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 ١چكيده

تمجید و ستایشِ آزادی و آزادی خواهی از جمله قضایای عام و مشترک، میان بشریت است که 
چندانی در منابع اسلامی ندارد اما ریشه در نهاد فطرت بشری دارد. هرچند واژه آزادی قدمتی 

معنای با آن در منابع اسلامی از صدر اسلام تا کنون موجود است. در این سو و همکلمات هم
بیت پرداخته، تعریف، حدود و ابعاد آزادی در آن تحقیق به بررسی قلمرو آزادی از دیدگاه فقه اهل

ر نیز همانند باقی رفتارها، گفتارها و افکا مورد بحث قرار گرفته و اخیر نتیجه گرفته شده، آزادی
بشری، زمانی سودمند و مشروع است که در راستای هدف نهایی خلقت بشریت و سعادت ابدی 

 او یعنی رسیدن به مقام رضوان الهی قرار گیرد.
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 مقدمه

سخن از آزادی و آزاد بودن انسان، حلوای شیرینی است که هر صاحب ذوقی را به وجد آورده 
سازد؛ لذا است که تمام مکاتب الهی و مادی آزادی را تحسین و با تکرار آن دهانش را شیرین می

کنند، در کتاب آزادی و دین سالاری در این رابطه آمده است: خواهی را تمجید میو آزادی
هایی است که گوش بشر آن را شنیده و با آن انس گرفته است. تو آزادی از زیبا ترین واژهواژه «

ی جستن از قفس، رهیدن از زندان، گسستن از قیدوبندِ بندگی است. در این گویی آزادی نشانه
ای از زندگی عشق نورزد و قلبش برای آن ای است که به چنین شیوهصورت کدام انسان آزاده

 )۱۳ش، ۱۳۸۴(سبحانی، » دلداده آن نباشد و چه بسا جان خود را در راه آن نبازدنتپبد و 
شان به دنبال آزادی بودند و هستند، ها بر اساس فطرت، غریزه و طبیعتبنابر این انسان

مکاتب فکری و اعتقادی الهی و بشری بر این آزاده خواهی مهر تأیید زده و بر آن صحه گذاشته 
ی مدیدی ندارد، در منابع و متون اسلامی کاربرد و سابقه» آزادی«اژه و کلمه واست. هر چند 

و مباحث مربوط به آن را در دوران » آزادی«اندیشمندان و فقهای شیعه نیز بحثی با عنوان 
(جمعی از پژوهشگران، اند معاصر مطرح نموده و آن را جزء مسائل مستحدثه فقهی شمرده

شود و نیز مون و محتوای چیزی که از آن به عنوان آزادی یاد میاما مض )١١٧-١/١١٦ق، ١٤٢٦
 مباحث همسوی با آن، در فقه و دیگر علوم اسلامی مخصوصا علم کلام مورد توجه بوده است.

در علم » آزادی«از صدر اسلام تاکنون تقریبا با همان معنا و مفهوم واژه » اختیار«واژه  مثلا
اصولا معنای آزادی با معنای «وده؛ لذا کاملا به جا گفته شده: کلام مورد استعمال و استخدام ب

اختیار توأم است و اختیار داشتن نیز به معنای قدرت انجام یا عدم انجام کار است به تعبیر 
(پیروزمند، ». ی مورد اختیار خود است.دیگر به معنا تصمیم گیرنده بودن فرد در محدوده

در فقه اسلامی دربسیاری » ه،حُرّیت و دیگر مشتقاتشحر، حر«و نیز کلمات  )۲۲۵ش، ۱۳۷۸
کند. به هر صورت بررسی واژگان و موارد، همان معنای مورد بحث از کلمه آزادی را بازگو می

بیت میدان و مجال خویش را مفاهیمِ مترادف و همسوی با آزادی در منابع اسلامی و فقه اهل
در این تحقیق تنها به بررسی و تبیین آزادی از  خواهد که از سعه این تحقیق خارج است لذامی

بیت خواهیم پرداخت، در این راستا ابتدا به تبیین چیستی آزادی از دیدگاه فقه دیدگاه فقه اهل
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بیت که در حقیقت قلمرو بیت پرداخته و در ادامه از حدود و ابعاد آزادی از دیدگاه فقه اهلاهل
 سازد، سخن خواهیم گفت.ن میآزادی را برای ما تعیین ساخته و روش

 تعريف آزادي

بسا نامرتبط با یکدیگر بیان شده است تا جای که گفته شده برای آزادی تعاریف متعدد، چه
» آزادی«در متونی که برای تبیین، تمجید و ستایش » آزادی«بیش از دویست تعریف برای واژه 

با این حال گاهی تعاریف  )١٩ش، ١٣٨٢زایی،(لکای تحریر درآمده، نکاشته شده است. به رشته
 پاورقی) ٣/٤٦٣تا، (طباطبایی، بیشود. گوناگون برای وآزادی موجب مبهم شدن آزادی معرفی می
ها برای تعریف آن را ناموفق معرفی و گاهی آزادی غیر قابل تعریف دانسته شده و تلاش انسان

بیان شده برای آزادی که همین . در چرایی تعدد تعاریف )١٨-١٧ش، ١٣٧٩(روزنتال، شود می
 تر شدن آن شدهزایی و گنگتعدد و تکثّر در تعریف آزادی، به جای ابهام زدایی موجب ابهام

 توان گفت عوامل ذیل دخیل در به وجود آمدن این تعاریف گوناگون و متفاوت است.است، می
رابطه با آزادی قلم های گوناگون و مختلف، در ها و تخصصاندیشمندان با اندیشهالف: 

ای خاصی به کنکاش و جستجو، در رابطه با آزادی اند و هر کدام از زاویهزده و بحث نموده
ها متختلف و ناموزون، سراغ ها و اندیشههمین که اندیشمندان متعدد با تخصص اند.پرداخته

برای  وتعریفی بروند طبیعی است که هر کسی آن را از منظر و تخصص خویش تعریف کرده 
 آن آثار و نتایج مدنظر خویش را به بار بنشاند.

ی تأثیر گذار در تعددِ تعاریف آزادی، تغایر و تفاوت اعتقادات و باورها است؛ ب: دیگر مقوله
کنند در دو جبهه متفاوت و متضاد گرایان برای آزادی بیان میلذا تعاریفی که خداباوران و مادی

این دو گروه به جهان هستی و ما ورای جهان هستی، اهداف، رفتارها گیرند؛ چون نوع نگاه قرار می
رد به تفسیر آزادی بستگی دا«و گفتارهای انسان در تقابل هم قرار دارند؛ لذاست که گفته شده: 

انسان شناسی، و انسان شناسی نیز وابسته به جهان شناسی است و با تفاوت جهان بینی و انسان 
 )٢٩ش، ١٣٨٣(جوادی آملی، » گرددمتفاوت و متعدد میشناسی، تفسیر آزادی نیز 

اش را انتخاب کند و این دو راهی نقش بنابر این انسان در اولین دو راهی که باید مسیر آینده
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های بعدی او خواهد اساسی و تعیین کننده در تعیین و تشخیصِ ملاک و معیارِ انتخاب
است. اگر انسان در اولین دو راهی گرایی گذاشت، انتخاب و پذیرش خداباوری و ماده

ها، مسیر فطرت و خدا پرستی را بر گزیند در ادامه نیز همین فطرت انسانی و شریعت انتخاب
گرایی الهی تعیین کننده ملاک آزادی انسان خواهد شد، اما اگر در اولین دو راهی طریقه مادی

قل معاش بشری میزان و معیار و دنیا پرستی را برگزید، همین مادی گرایی، منافع مادی و ع
توان آزادی را منهای پسوند های بعدی انسان را شکل خواهد داد. بر همین اساس نمیانتخاب

ی الهی و مادی یا فطری و دنیایی به تصویر کشید. همین پسوند، تعاریف آزادی را در دو جبهه
یروان توسط شریعت برای پمتضاد و متقابل قرارداده؛ برای همین تکالیف و الزامات بیان شده 

ادیان و قوانین و مقررات مشخص شده توسط قانون گذاران بشری، برای پیروان مکاتب بشری 
 شود.منافی با آزادی پنداشته نمی

کند دو مفهومِ ج: عامل دیگری که در تنوع تعاریف ارایه شده برای آزادی نقش بازی می
» و مکانو زمان و گوشهدر هر برهه مسلط زمانهفرهنگ «؛ به تعبیر بهتر »زمان و مکان«معروف 

است، دلیل آن نیز روشن است؛ زیرا تفاوت و تغییر در زمان و مکان موجب متغیرشدن نوع 
شود، برای همین بسیاری ها جدید میها و پرسشها، اندیشهگیری ایدهنگرش انسان و شکل

لذا طبیعی است که این تغییرات در گردد؛ ها، متغیر و دیگر گون میها و ضد ارزشاز ارزش
تعریف آزادی اثر بگذارد چون آزادی معمولا نشانگر ارزشهای یک جامعه و قیود و 

های آزادی نمایانگر ضد ارزشهای آن جامعه است. نگاهی گذرا به تاریخِ تحولِ محدودیت
 ها و مفاهیم سیاسی و اعتقادی جوامع، گواهِ روشن بر این مدعا است.اندیشه

حقوقی  -توان گفت: در این تحقیق در رابطه با معنای فقهی نگاه به نکات بیان شده می با
 گردد سخن گفته خواهد شد. های اجتماعی ظاهر میکه ثمره و اثر آن در کنش» آزادی«واژه 

با توجه به مطالب گذشته که از گسترهِ میدان معنایی آزادی کاسته شد، بحث را با ارائه 
داری حاکم و دامه خواهیم داد. تعریف آزادی در جوامعی که سنت و قانون بردهتعریف آزادی ا

 داری وجود داشت تعریفهر جا که سنّت برده«قانونی بودند، روان و روشن بود؛ لذا گفته شده 
د های آزاآورد در این شرایط، آزادی عبارت بود از شأن حقوقی انسانآزادی مشکلی به بار نمی
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ن، در حقیقت چنین تعریف از آزادی، آنقدر روشن و صریح و مورد قبول عامه در مقابل بردگا
ای نیاز بود که کنار نهادن آن و ارائه مفهومی نو و گسترده، به تلاش فکری قابل ملاحظه

آزادی در روزهای نخست در مقابل بردگی به «یا گفته شده:  )۱۸-۱۷(روزنتال، همان، ». داشت.
آزادی و آزادی نقطه مقابل آن بود، ولی به مرور زمان واژه آزادی  رفت... بردگی ضدکار می

 )۲۷-۱۵(سبحانی، همان، ». تری برای خود پیدا کردمفهوم وسیع
از همین جا اولین تعریف برای آزادی شکل گرفته و در ادامه معانی و تعاریف دیگر نیز پا 

وان تحقوقی می -جهت فقهی های که از جنبه و به عرصه وجود گذاشت است. خلاصه تعریف
 برای مقوله آزادی بیان نمود عبارتند از:

شأنیت خاص حقوقی در مقابل بردگی و بندگی: همین معنا اولین تعریفی است که  -۱
در فقه اسلامی ارائه شده و از صدر اسلام تا دوران معاصر مورد استخدام و استعمال بوده و 

گیری فقه تا کنون همین بیت از آغاز شکلفقه اهلاست، در کتب و منابع فقهی و اسلامی و 
معنا مورد نظر و توجه بوده و است، مباحث مرتبط با حر، حره که در ابواب مختلف فقهی از 

حق قسم زوجه، جواز و عدم جواز عزل در آمیزش، تعدد زوجات، نداشت قابلیت «قبیل 
شأنیت خاص حقوقی در مقابل شود ناظر به همین از آن سخن گفته می» تملیک و تملک و...

بردگی و بندگی است. و نیز تمام مباحث مرتبط با عبید و اماء در فقه ناظر به شأنیت خاص 
  ۱بردگی و بندگی در مقابل حر و آزاد است.

ها و بنابر این تعریف آزادی در آغاز سهل و آسان بود اما با گسترش بحث و بازشدن زاویه
ارایه تعاریف متعدد برای پاسخگوی به ابعاد مختلف مسأله  های جدید، برای آزادی وگوشه

 اند.آزادی، تعریف آزادی صعب و مشکل گشته است، و هر کسی تعریفی برای آن بیان نموده
نبود مانع در مسیر رشد و تکامل: تعریف دیگری از طرف شهید مطهری ارایه شده و  -۲

همسو است، ایشان در تعریف آزادی  بیشتر با تعاریف ارائه شده در علوم اجتماعی و سیاسی
ید: می آزادی یعنی چه؟ یعنی جلو راهش را نگیرد، جلو رشدش را نگیرد، مانع پیش رویش «گو

های آزاد انسانهای هستند که با ایجاد نکند... پس آزادی یعنی چه یعنی نبودن مانع. انسان
های هستند که تن به وجود کنند. انسانموانعی که در جلو رشد و تکامل شان است مبارزه می
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در کتاب آزادی  )۱۰ش، ۱۳۶۱(مطهری، ». دهند این هم تعریف مختصری از آزادیمانع نمی
سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی تعریف آزادی را از دیدگاه شهید مطهری 

رشد استعدادها  مفهوم آزادی در اندیشه مطهری فقدان مانع در راه«این گونه جمع بندی شده: 
به منظور طی کردن مسیر کمال است، این موانع از جهتی ممکن است درونی و از جهتی برونی 

». یابدباشد، بر این اساس، آزادی از یک سو بُعد معنوی و از سوی دیگر بُعد اجتماعی می
 )۹۵زایی، همان، (لک

دها: در کتاب مساعد ساختن و فراهم نمودن شرایط برای ظهور و شکوفایی استعدا -۳
آزادی و دین سالاری ضمن توجه به تعاریف متعددی که برای آزادی بیان شده، آزادی را به 
معنای مساعد ساختن و فراهم نمودن شرایط برای ظهور و شکوفایی استعدادها معرفی نموده 

ید: و می آزادی فراهم ساختن شرایط شکوفایی استعدادهاست، هر فردی، با استعداد و «گو
به  ها رمز همزیستی و پیوستگی افرادن خاصی آفریده شده و اختلاف در لیاقت و شایستگیتوا

یکدیگر است ولی استعدادها در هر شرایطی شکوفا نبوده بلکه در شرایط خاص خود را نشان 
دهند، واقعیت آزادی عبارت از فراهم ساختن شرایط شکوفایی استعدادها در جامعه است می

مند شود و راه رشد و تکامل را در فرد و هر گروهی از شرایط و موجود بهره ای که هربه گونه
ها را به فعلیت تبدیل سازد. مساعد ساختن شرایط برای شکوفایی استعداد پیش بگیرد و توان

 )۴۳-۴۲(سبحانی، همان، » ای از عدالت است ندارد.نامی جز آزادی که شاخه
ی دیگر آزادی را به معنای هماهنگی با قانون برتر، انقیاد فرد به نظم و قانون برتر: برخ -۴

مفهوم ب«نویسد: انقیاد و پذیرش قانون و شریعت الهی معرفی نموده روزنتال در این رابطه می
بعدی آزادی به معنای انقیاد و تسلیم شدن افراد به یک قانون و شریعت الهی است. این نظریه 

اشد... بر شرایط رایج و شایع در اسلام قابل اجرا میمورد علاقه مستقیم ماست چرا که آشکارا د
ست. ای جدیدی نیاین نظریه در باره آزادی که عبارت است از انقیاد و وابستگی به خدا، نظریه

ال، (روزنت». آیدچنین مفهومی قطعا و به نحو اجتناب ناپذیری در هر سنت توحیدی پدید می
 )۲۲-۲۰همان، 

های خاص تاریخی است و امروزه آن ف اول چون دارای زمینهها، تعریاز بین این تعریف
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ها در جوامع بشری حداقل در ظاهر موجود نیست، برای همین اندیشمندان و نیز فقهای زمنیه
اند تعریف جدیدی، برای آزادی ارایه نمایند؛ لذا ناگزیر باید تعریف معاصر شیعه تلاش نموده

 نمود.نخست را از قطار تعاریف آزادی پیاده 
توجه نمود در » فقدان مانع«و هم به » وجود مقتضی«برای تعریف آزادی باید، هم به  

 »وجود مقتضی«را مطرح نموده و » فقدان مانع«حالی که در تعریف دوم، شهید مطهری تنها 
 از دیدش مغفول مانده است. 

ن از سخ رسد ربطی به آزادی نداشته باشد؛ چون در تعریف سومتعریف سوم به نظر می
فراهم آوردن است نه فراهم بودن. ظاهرا این تعریف درصدد بیان وظیفه و مسئولیت دیگران 
برای تأمین آزادی است برای همین سخن از مساعد ساختن و فراهم نمودن است یعنی کسی 
باید این شرایط را فراهم کند و مساعد بسازد. در حال که فراهم ساختن شرایط و هموار نمودن 

برای آزادی ارتباطی به خود آزادی ندارد. بلکه در رتبه بعدی قرار دارد و خارج از و چیستی مسیر 
 و ماهیت آزادی است.

تعریف چهارم بیشتر با بیان دایره و محدوده آزادی تناسب دارد تا این که تعریفی برای آزادی  
اند، آزادی مطلق و بدون قیدی و بندی پسندیده باشد؛ چون در رابطه با محدوده آزادی همه پذیرفته

نون و شریعت اتواند پابندی به قنیست، لذا باید قیودی را در ارتباط با آزادی پذیرفت، آن قیود می
 الهی باشد یا نظم و قانون بشری. همین قیود تعیین کننده دایره و گستره آزادی خواهد بود.

آزادی: یعنی فراهم بودن «توان آزادی را چنین تعریف نمود. بر اساس آنچه بیان شد می
 عوامل و اقتضائات» عوامل و اقتضائات رشد و کمال و نبود موانع در مسیر پیشرفت انسان.

مْنَا بَنِی«فرماید: رشد و کمال در نهاد و طبیعت بشر نهاده شده چنانکه که خداوند می  وَ لَقَدْ کَرَّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً؛  لْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّ ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم؛... و آنها را بر آدَمَ... وَ فَضَّ

ا « »ی بخشیدیم.ایم، برتربسیاری از موجوداتی که خلق کرده ا شَاکِراً وَ إِمَّ بِیلَ إِمَّ ا هَدَینَاهُ السَّ إِنَّ
. قوانین )۳(انسان/» یا ناسپاس. (و پذیرا گردد)کَفُوراً؛ ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد

الهی و نیز برخی از قوانین بشری برای پاسداری و به ثمر نشستن و به فعلیت و به کمال رسیدن 
ها و ها تنظیم و تبیین شده تا از تعارض منافع جلوگیری نموده و جلوِ جلوهها و زمینهقوّههمین 
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 تزیینات شیطانی و انحرافی که مانعی در مسیر پیشرفت و سعادت انسان است را بگیرد.

 حدود آزادي

 ی آفریده که باید سرنوشتش را خودش رقم بزند. مسئولیتِ خداوند متعال انسان را به گونه
در  اش آن است که انسانافکار، گفتار و رفتارش را پذیرا باشد، این مسئولیت پذیری لازمه

های های متعدد حق انتخاب و آزادی عمل داشته باشد، تا بتواند مسئولیت گزینهمقابل گزینه
گزینش شده را بر عهده بگیرد و یا اگر کسی مانع حق انتخاب و آزادی عمل او شد، بتواند از 

 دفاع و از حقوقش پاسداری کند؛خود 
نْ «فرماید: خداوند میدر همین راستا  ی کَثِیرٍ مِمَّ

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل مْنَا بَنِی آدَمَ..وَ فَضَّ قَدْ کَرَّ

َ
وَ ل

ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم... و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق  ؛خَلَقْنَا تَفْضِیلاً 
خداوند در این آیه شریفه نوع انسان را مخاطب قرار  )۷۰(اسراء/.» ایم، برتری بخشیدیمکرده

داده است، کرامت ذاتی انسان و برتری و فضیلت او بر سایر مخلوقات را تبیین نموده خداوند 
ها را مساوی و برابر دانسته است. با این برابری آزادی افرادی را تضمین در مزیت کرامت، انسان
امتیاز فردی نسبت به سایر افراد را که مانع برای آزادی افراد باشد را  کرده و هر نوع برتری و

 کند. مردود اعلام می
سْنَانِ « فرماید:در روایت که در همین رابطه رسیده می

َ
الْمُشْطِ یتَسَاوَوْنَ فِی  الْمُؤْمِنُونَ کَأ

عْمَالِهِمْ 
َ
شان مساوی است اند، حقوقهای شانهدانمردم مانند دن؛ الْحُقُوقِ بَینَهُمْ وَ یتَفَاضَلُونَ بِأ

نقل شده که  یا از امیر المؤمنین .)٩/٤٩و  ٨/٣٢٧نوری، ( »شان است.شان به اعمالو برتری
قِینَ ثَوَاباً «فرماید: می نْیا لِلْمُتَّ قْوی... لَمْ یجْعَلِ اللّهُ الدُّ حَدٍ فَضْلٌ إِلاَّ بِالتَّ

َ
حَدٍ عَلی أ

َ
 ؛لَیسَ لأِ

کسی دیگر مزیت و برتری ندارد مگر بوسیله تقوی... خداوند دنیا را پاداشئ برای هیچ کسی بر 
امام صادق در جواب فردی که از کیفیت  )۱۵/۷۹۴ق: ۱۴۲۹(کلینی، » مؤمنان قرار نداده است.

ی بَینَهُمْ «فرماید: مصرف بیت المال پرسید، می سَوِّ
ُ
سْلاَمِ أ بْنَاءُ الإِْ

َ
سْلاَمِ هُمْ أ هْلُ الإِْ

َ
ی فِ  أ

حَداً مِنْهُمْ 
َ
لُ أ جْمِلُهُمْ کَبَنِی رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ نُفَضِّ

ُ
هِ أ الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَینَهُمْ وَ بَینَ اللَّ

دهیم، مسلمانان فرزندان اسلام هستند حقوق و مزایای آنان را مساوی قرار می؛ لِفَضْلِهِ 
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مؤمنان مانند فرزندان یک پدرند به دلیل شان بین خودشان و خداوند قرار داده شده، برتری
 )۶/۱۴۶ق: ۱۴۰۷(طوسی، ». دهیمشان یکی را بر دیگری برتری نمیفضایل

ها یکسان و بنابر این حقوق و مزایایی مادی و ظاهری از جمله حق آزادی برای همه انسان
رت آشکار آخ مساوی است، اگر برتری هم باشد، اکتسابی است، آثار آن برتری نیز عندالله و در

های معنوی سبب برتری در حقوق انسانی از جمله حق آزادی گردد لذا برتریو عیان می
بر اساس همین آیات و گردد و مانع مشروع برای محدود سازید آزادی دیگرانی نیست. نمی

 ها درها، در دایره قوانین آزادند، فضیلت و برتری انسانی انسانتوان گفت همهروایات می
ات معنوی است، ثمرات و مزایای این فضیلت و برتری نیز تنها اخروی است، اما در درج

باشند. به تعبیر ها همسان بوده و از آزادی برابری برخوردار میظواهر مادی و اجتماعی انسان
دیگر، در شریعت برای انسان تکالیفی بیان شده است، این تکلیف و مسئولیت، در صورتی 

منطقی باشد که انسان آزادی داشته و بتواند اعمال و رفتارش را با خواست و تواند معقول و می
هایش گردد و بر او اِعمال ولایت اراده خودش انجام دهد، نه اینکه کسی دیگر مانع خواسته

کند یا به جای او اعمالی انجام دهد، لذا در فقه آزادی و اختیار مکلف از شروط عامه تکلیف 
 قرار گرفته است.

بیت تا کجا امتداد دارد. آیا ل باید دید، گستره و قلمرو آزادی انسان از دیدگاه فقه اهلحا
 انسان آزادی مطلق دارد یا این که آزادی او دایره، محدوده و نهایتی دارد؟

اند ای نیست همگان پذیرفتهدر این مطلب که آزادی انسان مطلق نیست جای شک و شبهه 
د، هرکسی به زبان و بیانی اصل این محدودیت را یاد آوری نموده که آزادی انسان حدودی دار

اند. انسان نه تنها آزادی مطلق ندارد بلکه نه زمینه آزادی مطلق را دارد و نه جنبه و و پذیرفته
 ظرفیت آزادی مطلق را.

در مورد نبودِ زمینه آزادی مطلق در نهاد » ولایت فقیه ولایت فقاهت و اعتدال«در کتاب 
یسد: نی میانسا  نو

تواند مطلق و نامحدود باشد؛ چرا که اوصاف گاه نمیروشن است که آزادی، هیچ
هر موجودی، تابع خود آن موجود است، موجود محدود وصف محدود دارد و 
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موجود نامحدود وصف نامحدود... اگر هستی یک شی محدود باشد ما برایش 
شود که امر از موصوف میاش تجاوز وصف اوصاف نا محدود وصف کنیم لازمه

محالی است... خداوند هرچند انسان را آزاد آفریده و به او اراده و اختیار داده است 
اما اراده و اختیاری محدود نصیب او نموده است، همسان همین محدودیت 

کند طبیعی و تکوینی، وقتی که انسان در محیط اجتماعی خود زندگی می
آزادی بی  اجتماعی نیز جلو رهای مطلق وهای قانونی، حقوقی، محدودیت

 )٢٦(جوادی آملی، همان،  گیردقیدوحصر او را می
انسان همان گونه که زمینه آزادی مطلق را ندارد، ظرفیت و جنبه آزادی مطلق را نیز ندارد 
زیرا انسانی که با همین آزادی محدودش طغیان نموده و طوفان عصیان به راه انداخته است و 

عْلَی؛ « حتی نعره
َ
کُمُ الأْ نَا رَبُّ

َ
دهد اگر بر سر می )٢٤(نازعات/» من پروردگار برتر شما هستم!أ

 کرد!ها که نمیفرض محال آزادی او مطلق بود چه
این کم ظرفیتی انسان نیز به خاطر آن است که سرشت انسانی آمیخته، از اضدادی است 

ای، هرکدام از این اضداد، مَرکب هموارِ انسان که حفظ و نگهداری، حد اعتدال و کنترل پیمانه
خواهد بود برای حرکت، جنبش، رشد و پیشرفت در مسیر تحول و پیمودن طریق سعادت 

هُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ... وَ «ب نهایی و رضوان الهی. بشری و رسیدن به مطلو وَعَدَ اللَّ
کْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

َ
هِ أ ؛ خداوند به مردان و زنان باایمان، وعده داده... رِضْوَانٌ مِنَ اللَّ

» ت.و(خشنودی و) رضای خدا، (از همۀ اینها) برتر است؛ و پیروزی بزرگ، همین اس
اما بَهَم خوردن تعادل و عدم حفظ این هماهنگی، انسان را به مسیر انحرافی برده و  )۷۲(توبه/

لْهَمَهَا فُجُورَهَا «فرماید: به ورطه نابودی خواهد کشانید. چنانکه خداوند منان در آیه دیگر می
َ
فَأ

اهَا* وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ  فْلَحَ مَنْ زَکَّ
َ
را به او  (شرّ و خیرش)اهَا؛ سپس فجور و تقواوَ تَقْوَاهَا* قَدْ أ

الهام کرده است* که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده، رستگار شده* و آن کس که نفس 
یش را با معصیت و گناه آلوده ساخته، نومید و محروم گشته است!  )۸/۱۰(شمس/» خو

، برای آزادی از هاتوان گفت محدودیتبا پذیرش اصل محدودیت برای آزادی بشر می
اند، ی برگرفته از همان تعریفی است که برای آزادی، بیان نمودهدیدگاه هر اندیشمند و نویسنده

های را ارایه داد که با تعریف ارایه شده تناسب و سازگاری توان محدودیتدر این زمینه نمی
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با  ه و قلمرو آزادی،نداشته باشد بر اساس همین، سیرِ در امتداد تعریف است که در بیان دایر
از آنجای که آزادی مطلق نه های متعدد، متفاوت و متناقضی مواجه شویم. ها و تبینپاسخ

مقدور بشر است و نه مطلوب بشر؛ لذا تمام مکاتب الهی و بشری محدودیت آزادی را 
ا زهها و تمایاند اما این که محدوده این آزادی تا کجا است، این جا است که تفاوتپذیرفته

 گردد.رخسار عیان نموده و آشکار می
در نگرش الهی و شریعت اسلامی چون دایره زندگی و سعادت انسان فراتر از جهان کنونی 

انی های شهودیده شده؛ لذا ضمن پذیرش و استفاده بجا و کنترل شده است از غرایز و خواسته
قید و شرط از غرایز را یکی های مطرح شده در فقه و شریعت، پیروی بیو نفسانی در چارچوب

 گوید: شمارند شهید بهشتی در این رابطه میاز موانع رسیدن بشر به سعادت ابدی می
کند. در نظام اسلامی آزادی ها اجتماعی حدودی دارد و محدودیت های پیدا می

آید دو ریشه دارد. الف: این های قانونی که در نظام اسلامی به وجود میمحدودیت
یک فرد تا آنجا اعمال شود که به آزادی دیگران ضربه نزند... ب:  که آزادی

کند و زمینه را برای رشد فساد در جامعه آماده های که محیط را فاسد میآزادی
شود یعنی به انسان اجازه داده گرفته میها، هم در نظام اسلامیکند این آزادیمی

خواهد زندگی ر دلش میو هوا و هوس خودش و هر طوشود که مطابق میلنمی
تر شدن نفوذ فساد کند... برای این که این نوع آزادی زمینه اجتماعی را برای آسان

سازد، اسلام و های دیگر آماده میهای دیگر و به بیراهه کشاندن انساندر انسان
 اره جامعه مواظب این انحراف باشدنظام اسلامی باید در هدایت اجتماعی و در اد

 )۱۸ش، ۱۳۸۶ها شهید آیت الله دکتر بهشتی،آثار و اندیشه (بنیاد نشر
بر همین اساس در کتاب آزادی و دین سالاری در رابطه با محدوده آزادی انسان گفته شده: 

در اِعمال هر نوع آزادی باید حقوق خدا، جامعه، سعادت فردی و مصلحت محیط زیست را «
 »حق صورت بگیردرعایت حقوق این چهار ذیدر نظر بگیرد و بهره گیری از آزادی، باید با 

های اخلاقی، (محدودیتو مالک مصطفی وهبی سه دسته محدودیت  )۶۹-۶۷(سبحانی، همان، 

را برای آزادی ترسیم و تبیین  های سیاسی اجتماعی)های اعتقادی و کلامی، و محدودیتمحدودیت
 .)۸۶م، ۲۰۰۲(ر.ک. مصطفی وهبی العاملی، مالک، نموده است. 
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 هایکه: یکی از مقولهجا خالی از فایده نخوهد بود اینای دیگری که ذکر آن در ایننکته
مرتبط با حدود آزادی مسأله مسئولیت پذیری است؛ زیرا بر اساس همین آزادی و انتخاب است 

 : فرمایدشود. شهید مطهری میدار تکلیف میگیرد و عهدهکه انسان مورد بازخواست قرار می
ه به عقیده ما تکلیف است، از آن جهت که مکلف خود شخص است در باره آزادی ک

خود، یا دیگران نسبت به او، بر دو قسم است آزادی معنوی و آزادی اجتماعی. آنجا که 
انسان مکلف است که خود را برده و بنده خرافات فکری و هواهای نفسانی قرار ندهد 

دیگران مکلفند که نسبت به او و راه و مسیر آزادی جنبه درونی و باطنی دارد و آنجا که 
 )۲۱ش، ۱۳۹۰(یزدی، او قیدو بندی اینجاد نکنند، آزادی جنبه خارجی و بیرونی دارد 

بی ها ها و زشتیبنابر این چون انسان موجود متفکر و خردمند است و قدرت شناخت خو
لْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا«به او داده شده 

َ
و چون انسان مختار، مسئول سرنوشت  )۸(شمس/» فَأ

) ۲۱طور/«کُلُّ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَهِینٌ؛ هر کس در گرو اعمال خویش است. «خویش است. 
پس حق، همواره  )٣٨(مدثر/» هر کس در گرو اعمال خویش است. کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ؛

ید سخن از حدی نیز باشد. ذوالحق ملازم با حد است، هر جای که سخن از حقی باشد با
ی انسان، چیزی ی آزادباید تکلیفی و مسئولیتی را نیز به دوش بکشد؛ زیرا اگر چنین نگردد ثمره

چاره نخواهد بود. چون فرض آن است که آزادی برای تمام جز تباهی طبقات مستضعف و بی
و  نشین با تکلیفهمراه و همبشریت باشد نه تنها برای زورمندان، پس باید این آزادی ملازم، 

اسلام  آزادی در«مسئولیت باشد تا هدف از آزادی تحقق خارجی یابد. به تعبیر آقای سبحانی 
 .)۹۱(سبحانی، همان، » مبنای تکلیف است تکلیف از آن موجودی است که حر و آزاد باشد

د از اشتوان گفت: هر آنچه که منافی با سعادت ابدی بشری ببر اساس آنچه گذشت می
بیت و اندیشمندان شیعی منافی و متضاد با آزادی انسان بوده و همان جا دیدگاه فقه اهل

حدومرز آزادی بشری است. و هر آن چیزی که منافی با سعادت ابدی بشری باشد منافی و 
(وجود  های آزادیمغایر با سعادت دنیوی بشر نیز خواهد بود. به تعبیر دیگر هرچیزی که زمنیه

را از بین ببرد یا هر چیزی که در مسیر رشد و کمال انسان و برای رسیدن به  برای آزادی) مقتضی
جا ایجاد مانع کند، مرز آزادی انسان، همان (اعم از خود و دیگری)سعادت و خوشبختی انسان 
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است و انسان حق ندارد فراتر از آن سَیر نماید، و جلو رسیدن به سعادت و خوشبختی خود یا 
 های خوشبختی خود یا دیگران را از بین ببرد.را بگیرد یا زمنیه دیگران

بیت خداوند همان گونه که انسان را آزاد آفریده و محدوده و قلمرو آزادی از دیدگاه فقه اهل
او را گوشزد نموده است، همان گونه انسان را مکلف و مسئول حفظ حدودآزادی خود انسان و 

 مسیر تعدی و تجاوز به آزادی مسدود گردد.نوعانش قرار داده تا دیگر هم

 ها و ابعاد آزاديشاخه 

های متنوعی در نظر گرفته شده و در رابطه با آن سخن ها و زیر مجموعهبرای آزادی ابعاد، شاخه
گفته شده است، مانند آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مدنی، آزادی سیاسی، آزادی ملی، 

اب شغل، آزادی انتخاب همسر و... بررسی تک تک این اقسام آزادی حق مسکن، آزادی انتخ
ترین اقسام مطرح شده جا تنها به بررسی مهمخارج از حوصله این نوشتار است؛ لذا در این

 شود.هم به صورت فشرده و اشاره وار اکتفا میبرای آزادی، آن

 ٢آزادي عقيده و انديشه

شود آزادی عقیده و اندیشه یکی از اقسام که برای آزادی بیان شده و امروزه بسیار شنیده می
است، بر اساس روند طبیعی بحث باید اول از همین قسم از اقسام آزادی سخن گفته شود زیرا 

های بشری، اول از معبر فکر و ذهن انسان گذر کرده و به ها و تجربهها، آموختهتمام اندوخته
احل بعدی راه یافته است، اگر انسان در اندیشدن و فکر کردن خویش آزاد نباشد، سخن مر

مایه خواهد بود، چون ذهن انسان زمینه هسته، پوچ و بیای بیگفتن از آزادی همانند پوسته
ساز، مهد و پرورشگاه هر اندیشه و فکر است، این میدان اندیشه و اندیشیدن است که انسان 

ف رازهای طبیعت و چیره شدن بر قوا و نیروهای طبیعت، تمرین نموده و در آن برای کش
یابد. اگر انسان نتواند در مرحله کند و به آن نیروها دست میهای متفاوت را آزمایش میگزینه

ها را انتخاب و آزمایش کند، طبیعی است که در مراحل بعدی اندیشه تمام احتمالات و گزینه
نگیده و مانع رسیدن او به اهدافش گردد؛ لذا بحث آزادی اندیشه بر کُمیتِ پیشرفت انسان ل
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 بحث از سایر اقسام آزادی تقدم رتبی دارد.
اند، تقریبا تمام نویسندگان و اندیشمندان مسلمان و شیعی که در رابطه با آزادی سخن گفته

شْ «با استناد به آیه شریفه  ینِ قَدْ تَبَینَ الرُّ  إِکْرَاهَ فِی الدِّ
َ
راهی ؛ در قبول دین، اکدُ مِنَ الْغَیلا

اصل آزادی اندیشه را  )۲۵۶(بقره/» راه درست از راه انحرافی، روشن شده است. (زیرا)نیست. 
اند، در ادامه در صدد توجیه و رفع تنافی آزادی عقیده و اندیشه با برخی از احکام شرعی پذیرفته

ینِ  (خداوند فرموده)«که گفته شده: چنان ۳انداز قبیل جهاد ابتدای و ارتداد برآمده  إِکْرَاهَ فِی الدِّ
َ
 ،لا

در این اصل، بزرگداشت انسان از سوی خدا و احترام به اراده و اندیشه و احساسات او هویدا 
شود و شود و آنچه به هدایت و گمراهی در اعتقادات اختصاص دارد به خود او واگذار میمی

های انسان است. آزادی ترین ویژگیگردد و این از خاصمیپیامدهای اعمالش به خود او باز 
یابد. پس اعتقاد نخستین حقوق انسان است که وصف انسان به وسیله آن برای انسان ثبات می

. »کسی که آزادی عقیده را از انسانی سلب کند نخست انسانیت او را از او سلب کرده است
  )۵۲-۵۱تا، (صفار، بی

باح یزدی سخنی دارد که کل بحث آزادی اندیشه و عقیده را از ریشه در این میان آقای مص
کند، بر اساس این نگاه اصلا نوبت به تنافی و تعارض آزادی اساس و مغالطه معرفی میبی

 عقیده با احکام مانند جهاد و ابتدای و ارتداد نخواهد رسید تا در صدد رفع تعارض آن باشیم.
ایشان که حرف نو و سخن جدید است، بیان این نکته لازم  برای تبیین و روشن شدن دیدگاه

ای هرگز مجازات است. در شریعت اسلامی انسان صِرف، به خاطر داشتن اندیشه و عقیده
گردد؛ زیرا اندیشه، تفکر و عقیده تا زمانی که ابراز نگردد، دیگران اطلاعی از آن ندارند نمی

اقی ی ذهن انسان مدفون بای خزینه و گنجینهگوشهبلکه اندیشه و عقیده چه مثبت چه منفی در 
ها و باورها از دایره علم خداوند و برخی اولیاء الهی خواهد ماند. هرچند وجود این اندیشه

های منفی و خارج نیست اما از مسلمات دینی است، خداوند تا زمانی که انسان، اندیشه
 ند. کسادی نشده، او را عذاب و مجازات نمیبار را به مرحله اجرا در نیاورده و مرتکب فمعصیت

آقای مصباح یزدی با تکیه بر همین مطلب که جایگاه اندیشه و اعتقاد، ذهن انسان است نه 
 نویسد: فضای خارج از ذهن می
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آیا عقیده از آن جهت که عقیده و امر درونی و قلبی است اصولا ارتباطی با موضوع 
خواهیم عقیده را ابراز کنیم یا اقدام عملی بر کند یا خیر؟ گاهی میحقوق پیدا می

آن مترتب سازیم این باشد که باید آن را آزادی بیان یا آزادی در عمل نام گذاری 
ل است. پرسش ما نیز این است که چنین چیزی نمود. یعنی چیزی که در ذهن و د

اصولا ارتباطی با حقوق دارد یاخیر؟ به نظر ما ما پاسخ منفی است. موضوع حقوق 
رفتارهای اجتماعی است و قوانین حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی وضع 

شوند و اموری که صرفا جنبه فردی و شخصی دارند و صددرصد در قلمرو می
شوند، ارتباطی به حقوق ندارد این گونه امور در افراد واقع می خصوصی زندگی

گیرد و ممکن است باید و نباید ارزشی و اخلاقی به آن تعلق حوزه اخلاق قرار می
بگیرد... پس اصولا طرح این بحث که آیا انسان از نظر حقوقی آزاد است هر 

ر قوانین حقوقی اسلام ی داشته باشد؟ نادرست و مغالطه است. بنابر این دعقیده
 )۵۳-۵۲(مصباح یزدی، همان، نه نفیا و نه اثباتا قانونی در باره عقیده وجود ندارد. 

ینِ «ی شان در مورد ارتباطِ آیه شریفهایشان در ادامه بیان  إِکْرَاهَ فِی الدِّ
َ
 ؛ در قبول دین،لا

آیه شریفه را مدرک و مستند  با آزادی عقیده و اندیشه که دیگران این )۲۵۶(بقره/» اکراهی نیست.
 نویسد: شمارند، میمشروعیت آزادی اندیشه و عقیده می

ینِ   إِکْرَاهَ فِی الدِّ
َ
. ناظر به همین مطلب است که دین چون امر قلبی است، اصولا لا

اکراه بردار و قانون بردار نیست که بخواهیم آن را با قوانین بیاوریم یا با قوانین آن را از 
نسانی بزداییم. عقیده تابع دلیل است ما دامی که دلیل آن باقی است عقیده صفحه دل ا

 )۵۳(مصباح یزدی، همان، نیز پابرجا است 
 ویسد: ندر اخیر با توجه به این مطلب که عقیده با دلیل پیوند دارد نه با جبر و قانون می

 جایی استبنابر این سؤال از این که عقیده از نظر اسلام آزاد است یا خیر، سؤال بی
تواند نفیا یا اثباتا در باره عقیده قانون چون نه اسلام و نه هیچ نظام حقوقی دیگر نمی

داشته باشد. بله آن هنگام که عقیده اظهار گردد و تبلیغ و ترویج شود و به عمل آید تا 
شود و وضع قوانین آن عقیده کند این جا وارد حیطه رفتار اجتماعی میدیگران را جذب 

. پس آنجای که عقیده و اندیشه ابراز و )۵۴(همو، » گرددحقوقی در مورد آن ممکن می
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اظهار گردد هرچند ممکن است تحت پیگرد و حوزه نفوذ قوانین قرار بگیرد ولی در 
 ت. چنین جایی، سخن از آزادی عقیده و اندیشه نیس

جای که دایره و محدوده عقیده و اندیشه است، اجبار، اکراه، قانون و مجازات بنابر این آن
ها است، دیگر عقیده و اندیشه نیست بلکه جای که حوزه نفوذ قوانین و مجازاتراه ندارد و آن

 بیان اندیشه و گفتار و رفتار برگرفته از اندیشه است؛ لذاست که سخن از حق آزادی بیان و
 عملکرد صحیح و منطقی خواهد بود نه سخن از حق آزادی اندیشه و عقیده.

ها و باورها خویش آزادی مطلق دارد، چیزی که بتواند به تعبیر دیگر انسان در دایره اندیشه
های خود او نیست، ها و ذهنیتآزادی او را در محدوده اندیشه و باور محدود کند، جز دانسته

حق نیست، در حالی که در بحث آزادی در حقیقت سخن از حقوق جا سخن از ولی دراین
انسان است، یعنی انسان حق دارد که آزاد باشد. همان گونه که آقای مصباح یزدی فرمودند 

ی تحت عنوان آزادی اندیشه و باور، خارج از محدوده حقوق انسان و سخن گفتن از مقوله
 خارج از موضوع و محدوده بحث آزادی است.

 ي بيانآزاد

آزادی بیان را از جهت منطقی باید بعد از آزادی اندیشه قرار داد؛ چون بیان، نشان دهنده و ابراز 
کننده مافی الضمیر شخص است، چنان که گذشت عقیده و اندیشه قابل تقیید و تحدید نیست، 

 و در این که شخص آن عقیده و اندیشه خویش را مکتوم نگهدارد یا برای دیگران نیز اظهار
اعلان کند و در قدم بعد برای پیشرفت و پیشبرد آن هزینه، تلاش و تبلیغ کند بسته به انتخاب 

 شخص و شرایطی است که در زندگی با آن مواجه است.
آزادی بیان یعنی این که انسان اگر تصمیم گرفت، اندیشه و عقیده خویش را آشکار نماید 

ر را انجام دهد، کسی مانع او نگردد، او بتواند با تمام و با دیگران در میان بگذارد، بتواند این کا
 ی خویش بپردازد آقایابزار، وسایل، و امکانات، به بیان و انتشار اندیشه، عقیده و خواسته

یسد: سبحانی در تعریف آزادی بیان می و  ای هر نوع فکرآزادی بیان عبارت است از ارایه«نو
گردد مانند گفتار، نگارش، تصویر، فیلم، تئاتر و می های گوناگون عرضهاندیشه که به صورت
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 )۹۴(سبحانی، همان، ». هر چیزی که بتواند اندیشه انسان را در اذهان مخاطبان مجسم سازد
اه جهت که نمایشگامروزه اندیشمندان تلاش و تبلیغات زیادی دارند تا آزادی بیان را، از آن

ر برسانند و به کرسی مقبولیت عامه بنشانند. اندیشه و عقیده هر فرد است، به مَنصه ظهو
یش با استفاده از حربهدولت ای آزادی بیان چه در مواجه با ملت ها برای پیشبرد اهداف خو

 شوند.های هنگفتی را متقبل میخویش و چه در مقابله با دول معارض و موازی خارجی هزینه
افکار و باورها الهی و بشری، و نیز  آزادی بیان از آن جهت که ابزاری است برای نشان دادن

ایی بشر به تواند راهنماست برای تزیین، تبلیغ، ترویج و انتشار حق و باطل همان گونه که میوسیله
ندیشی اتواند سوق دهنده انسان به سوی انحراف، کجسویی تعالی و پیشرفت باشد همان طور می

بیت حقانیتِ چیزی که به نام صوص در فقه اهلو سقوط به انحطاط باشد؛ لذا در ادیان الهی به خ
شود اهمیت فراوان دارد. اگر نگوییم بیانِ نفس اندیشه و باور باطل از آزادی بیان، به مردم ارایه می

قطعا  ها و عقاید باطلبیت خارج از محدوده آزادی بیان است، تبلیغ و ترویج اندیشهدیدگاه فقه اهل
ست. بنابر این، باطل بودن مطالب، افکار و عقاید از نگاه شریعت از محدوده آزادی بیان خارج ا

 گوید: لذا شهید بهشتی می ۴بیت از حدود آزادی بیان خواهد بود؛اسلامی و فقه اهل
کند و زمینه را برای رشد فساد در جامعه آماده های که محیط را فاسد میآزادی

شود یعنی به انسان اجازه داده گرفته میها، هم در نظام اسلامیکند این آزادیمی
خواهد زندگی و هوا و هوس خودش و هر طور دلش میشود که مطابق میلنمی

تر شدن نفوذ فساد جتماعی را برای آسانکند... برای این که این نوع آزادی زمینه ا
(بنیاد نشر سازد. های دیگر آماده میهای دیگر و به بیراهه کشاندن انساندر انسان

  )۱۸ش، ۱۳۸۶ها شهید آیت الله دکتر بهشتی،آثار و اندیشه
 نویسد: آقای مصباح یزدی می

ر چیزی که هر چیزی که انسان را به سمت خداگونه شدن ببرد امری است خوب و ه
انسان را از خدا باز دارد و به سمت مادیت و حیوانیت سوق دهد ضد ارزش است. 
حکومت اسلامی نیز موظف است در جهت حفظ و تقویت ارزشها و نفی و ممانعت 
از رشد ضد ارزشها تلاش نماید. آزادی بیان، مطبوعات، و... نیز با همین ملاک مورد 

 )۵۸-۵۷ی، همان، (مصباح یزدگیرد ارزیابی قرار می
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بیت حقانیت آن چیزی که در چنبره آزادی بیان تبلیغ و ترویج بنابر این از دیدگاه فقه اهل
 بیتای آزادی بیان است. بر همین اساس، فقه اهلترین شاخصه و محدودکنندهشود مهممی

اری به باورمندانش دستور داده هرجا به ناحق، آزادی او سلب گردد، از آزادی خویش پاسد
نموده و برای به دست آوردند آن تلاش و مبارزه کند لذا همراه نشدن با طاغوت را مورد تمجید 
و ستایش قرار داده و ستیز و مبارزه با حاکم جائر را مشروع دانسته و ستوده است. همان گونه 

را  نکه نشر، تبلیغ و ترویج کتب ضاله را حرام و غیر مشروع دانسته، حاکم اسلامی و مسلمانا
موظف و مکلف ساخته که با ترویج باطل مقابله نمایند. هرجا باطلی با تزویر تحت عنوان 

حجابی گردد باید جلو آن را گرفت مانند بحث بیحقوق یا دیگر امور عامه تبلیغ و تثبیت می
گردد. فقهادر ابواب که تحت عنوان حقوق زنان مطرح شده و در جوامع اسلامی ترویج می

مخصوصا در بخش مکاسب محرمه در آغاز ابواب معاملات در اکثر کتب متداول  مختلف فقه
 اند.فقهی متعرض این مباحث شده

 آزادي مدني

انسان همان گونه که در مرحله بیان، تبیین، تبلیغ و ترویج اندیشه در دایره و حدود خاصی آزاد 
ی بیان شده است، همان گونه در مرحله بعد که مرحله رفتار، عملکرد و پیاده سازی اندیشه

به  هاست باید آزادی داشته باشد تا بتواند ثمرات و نتایج فکر و باوری را که تبلیغ و ترویج نمود
شود یکی دیگران نشان دهد، این مرحله که از آن تحت عنوان آزادی اجتماعی و مدنی یاد می

 فرماید: رود. شهید مطهری در رابطه با آزادی اجتماعی میاز اقسام مشهور آزادی به شمار می
آزادی اجتماعی یعنی چه؟ یعنی بشر باید در زندگی اجتماعی از ناحیه سایر افراد 

ادی داشته باشد، دیگران مانعی در راه رشد و تکامع او نباشد و او را اجتماع آز
 )۱۱(مطهری، همان، محبوس، استثمار، استخدام، و استعباد نکنند. 

(در مرحله آزادی ها در مرحله رفتار و عملکرد ها و ارزشتعارض و تضاد بین منافع، خواسته

دی بیان و ترویج و تبلیغ آن است، زیرا به مراتب بیشتر از زمانی است که سخن از آزا مدنی)
اهم آورد تواند اسباب تزاحم را فرآزادی بیان تا زمانی که تبدیل به رفتار نگشته است، هرچند می
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ی آزادی اجتماعی و در مرحله گردار و رفتار اما اصل و جریان مخاصمه و منازعه در محدوده
اعی بسیار ارزنده و کارآمد، و کارگشا است؛ لذا نقش حدود و محدوده آزادی در آزادی اجتم

خواهد بود، البته طبیعی است، با توجه به اختلافاتی که در مورد مبانی، مصادیق و محدوده 
 ای بشریآزادی گذشت، نتوان مصداق عینی که مورد اتفاق تمام جوامع و اندیشمندان جامعه

لف مصادیق و حدود آزادی مدنی باشد، در رابطه با آزادی مدنی بیان نمود؛ لذا در جوامع مخت
 گردد.کاملا متفاوت می

ای هداند در مرحله گردار و آزادیبیت که احکام شرعی را تابع مصالح و مفاسد میفقه اهل
داشتن و فساد های اجتماعی را همان مفسدهاجتماعی و مدنی نیز شاه بیت محدودیت آزادی

نند قمار بازی، رباخواری، شراب خواری، کند، بر همین اساس اعمال مازا بودن معرفی می
حجابی و... از جمله مواردی است که شدیدا مورد نکوهش قرار گرفته و مسلمانان را مکلف بی

های طبق دستور شرعی امر به معروف و نهی از منکر مبارزه نمایند نموده که با چنین پدیده
و ظهور چنین مفاسدی در  سازد، مانع بروزهمان گونه که حاکمیت اسلامی را مکلف می

جامعه اسلامی باشد، در اکثر کتب فقهی که یک دور کامل فقه نکاشته شده کتب امر به معروف 
ی آنکه برخی از فقها و نویسندگان اقدام به تألیف و نهی از منکر در نظر گرفته شده است بعلاوه

در این کتب شروط و حدود، اند، کتب مستقلی در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر نموده
 آثار و فواید این تکلیف مهم شرعی و اجتماعی بیان شده است.

 آزادي سياسي

آزادی «های آزادی اجتماعی شمرد چنانکه گفته شده: آزادی سیاسی را باید از زیرشاخه
با  )٣٤ش، ١٣٨٢(قدردان قراملکی، ». های مدنی استای آزادیسیاسی، شکل تکامل یافته

ه منابع که در رابطه با آزادی نگاشته شده انسان به چنین برداشتی خواهد رسید که مراجعه ب
شان در جوامع مختلف بشری، برای رسیدن به آزادی مایه اصلی آزادی خواهان در مبارزاتبُن

سیاسی بوده؛ چون از مجرای آزادی سیاسی است که بستر و محیط برای آزادی فراهم شده و 
های را که به گرنه در غیر آن صورت ممکن است هیئت حاکمه آزادی ماندگار خواهد شد و
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یش را مستحکم بسازد و  ملت و مردم داده با اندک تغییری پس بگیرد و جایگاه و پایگاه خو
 .)٢٦زایی، همان،؛ لک٣٠-٢٩(ر.ک. سبحانی، همان، ای مردم سوار گردد. دوباره استبداد بر گُرده

سیاسی چیست؟ هر کسی تعریفی برای آزادی سیاسی ارایه در این که مقصود از آزادی 
 نموده است.

یک معنای رایج از آزادی که در حقوق و «گوید: آقای مصباح یزدی در این رابطه می
سیاست مطرح است آزادی به معنای حاکمیت بر سرنوشت خویش است... پس آزادی در 

حاکمیت غیر، بر انسان است،  اصطلاح حقوق و سیاست در دنیای معاصر به معنای نفی حق
حتی اگر آن غیر خدا و پیامبر باشد اگر انسان به اختیار خود این حقِ اصیل خویش را به خدا 

» ارندکند و در غیر آن صورت حقی ندیا پیامبر یا دیگران منتقل کرد آنان نیز چنین حقی پیدا می
 )۱۷(مصباح یزدی، همان، 

بیانِ ارتباطی است که یک شهروند با دولت و  یاسی)(آزادی س«نگارد: علی پور گرجی می
تواند داشته باشد... آزادی سیاسی به معنای آزادی شهروندان در مشارکت قدرت سیاسی می

پور گرجی، (علی». سیاسی است بدون این که فشار در انجام مشارکت وجود داشته باشد
 )۲۰-۱۹ش، ۱۳۹۲

آزادی سیاسی عبارت است از «اند: اشتهچنین نگ» درآمدی بر حقوق اسلامی«در کتاب 
آزادی افراد در قانونگذاری و انتخابات. بدین معنا که قانونگذاری باید تابع اراده افراد جامعه 

ها است بر این اساس تنها ملاک باشد و شرکت در انتخابات حق مشروع هر یک از آن
های حوزه و فتر همکاری(د». مشروعیت دولت و قدرت حاکم رأی اکثریت افراد خواهد بود

 )۲۶۵دانشگاه، همان، 
جه توان نتیاز این تعاریف و تعاریف دیگری که در رابطه با آزادی سیاسی وجود دارد می

گرفت، مقصود از آزادی سیاسی آن است که افراد جامعه بتواند در ایجاد و تغییر نوع حاکمیت، 
ه پایین کشیدن سیاست مداران از اریک ها، بالا بردن وها و جهت دهی به سیاستتعیین سیاست

قدرت، نقش مستقیم داشته باشند بنابر این در آزادی سیاسی، هم نحوه ارتباط مردم با حکومت 
 و حکومت با مردم و هم نقش مردم در تعیین حکومت تأیثر گذار و مورد بحث خواهد بود.

ه رسید، که نظر میبیان شد، در آغاز چنین ب» آزادی سیاسی«بر اساس آنچه در تعریف 
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بیت تناسبی نداشته باشد بلکه با آن تزاحم و ها و باورهای مکتب اهلآزادی سیاسی با ارزش
بیت تعارض نیز داشت باشد؛ چون بر اساس باورهای شیعی و سیستم مورد پذیرش مکتب اهل
ت عیدر رابطه با نظام سیاسی اسلام یعنی نظام ولایی، اختیاردار حاکم و حاکمیت و مشرو

بخش حاکم و حکومت خداوند منان است و مردم در آن نقشی ندارند. اما بر اساس آزادی 
سیاسی سررشته و سرنوشت حکومت در دست مردم است، مردم هستند که حاکم را مشخص 

دهد. لذا آزادی سیاسی نباید و نوع حکومت را تعیین نموده و به او مشرعیت و جنبه قانونی می
 باشد بیتو فقه اهلمورد پذیرش اسلام 

اما بر اساس نظریه مردم سالاری دینی خواهیم دید که تعارضی بین آزادی سیاسی و مکتب 
بیت وجود ندارد چنان که انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی که بارزترین اهل

باشد بیت میای عینی حکومت و نظام سیاسی برخواسته از باورها و معتقدات مکتب اهلنمونه
و صدها مجتهد جامع الشرایط  (ر)و توسط فقیهی چون رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی 

گاه  دیگر تحت راهنمایی و ارشادات ایشان تأسیس شد و امروزه نیز توسط فقیه متبحر، عالم آ
شود، آزادی سیاسی ی چون مقام معظم رهبری هدایت و سکّان داری میو مجتهد نافذ البصیره

ای بینیم تا کنون رأی و خواستهیرفته و به منصه ظهور و اثبات رسانده است، چنان که میرا پذ
مردم در تعیین صدر و ذیل حکومت و حاکمیت در قالب انتخابات به صورت مستقیم و غیر 

 مستقیم و با واسطه نقش مؤثری بازی کرده و بازی خواهد کرد.
ولایت حاکم در فقه شیعه سه نظریه مطرح توضیح مطلب این اینکه در رابطه با مشروعیت 

شده است، مشروعیت الهی ولایت حاکم، مشروعیت مردمی ولایت حاکم و مشروعیت الهی 
 )۲۷۰-۲۶۵ش، ۱۳۸۷قدردان قراملکی،  ۲۱۶(جوادی آملی، همان، و مردمی ولایت حاکم. 

حلی، (بیت و از دیر باز در فقه شیعه مطرح بوده دیدگاه نخست به مستند به روایات اهل
ق، ۱۴۱۳؛ عاملی، ۳/۲۳۱ق، ۱۴۰۳؛ بحر العلوم، ۵/۱۱۳و  ۳/۴۳۳ق، ۱۴۱۰؛ حلی، ۴/۶۰ق، ۱۴۰۸

؛ ۶۵-۴۰/۶۴و  ۲۲/۳۳۳ق، ۱۴۰۴؛ نجفی، ۱۲ ۲۸-۲۷ق، /۱۴۰۳؛ اردبیلی، ۱۳/۳۵۹-۳۶۰
؛ بحرانی، ۱۱/۲۹۳ق، ۱۴۱۴؛ کرکی، ۳۳۹-۲/۳۳۳ق، ۱۴۱۳نائینی، ؛ ۵۴۶-۳/۵۴۵ق، ۱۴۱۵انصاری،

ولی دو نظریه دیگر در در دوران  ؛ و...)۵/۵۵تا، ؛ خویی، بی۴/۲۱ق، ۱۴۱۶؛ حکیم،۱۰/۷۱ق، ۱۴۰۵
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 .)۴۲-۴۱، ۱۳۸۱ش، ۱۳۸۱(رستمیان، معاصر مطرح شده است. 
ذا ین ائمه نداریم لنظریه دوم مدعی است که ما دلیل بر نصب فقیه به عنوان حاکم و جانش 

 )۲۳-۱۲ق، ۱۴۲۹؛ منتظری، ۵۳۱-۱/۴۹۳ق، ۱۴۰۹(منتظری، این مهم به مردم واگذار شده است. 
جا مجال و فرصت برای در جای خویش ثابت گشته که ادله ولایت فقیه تمام است و در این

 نتوان که به کتب و تحقیقات مستقل که در رابطه با آبحث آن موجود نیست، برای آن می
ی تحریر در آمده رجوع نمود. نظریه سوم با نظریه نخست تضادی ندارد بلکه موضوع به رشته

 ی نظریه را بازگو نموده و روشن ساخته است.آن را تبیین نموده و زوایای مغفول مانده
ای مشروعیت الهی و مردمی ولایت حاکم که از آن تحت عنوان مردم سالاری دینی نظریه

مدعی است مشروعیت ولایت حاکم در عصر غیبت از طرف امام معصوم  شود،نیز یاد می
انتخاب شده است اما رأی و انتخاب مردم نیز در ولایت حاکم تأثیر گذار است. بر اساس این 
نظریه حاکم از همان مجرای الهی و توسط امام معصوم برای زمان غیبت معرفی و تبیین شده 

های تعیین شده در حکومت د اهداف و سیاستاست، لکن حاکم و حاکمیت برای پیشبر
اسلامی یا تحقق خارجی خویش یا تکمله و تتمه مشروعیت خویش نیازمند خواست، اراده و 

ر شود یا دانتخاب مردم است، اگر مردم خود را کنار بکشند ولایت حاکم یا در عمل موفق نمی
بر این اساس در نحوه تأثیر  گردد یا اینکه مشروعیت آن کامل نخواهد بود.خارج محقق نمی

شود که عبارتند گذاری مردم در مشروعیت ولایت حاکم حداقل سه نظر و دیدگاه مطرح می
از: مشوردهی به حاکم، مقبولیت و تحقق بخشی ولایت حاکم. تعیین مصداق و تشخص 

 بخشی به ولایت حاکم.
کنند ت دهی معرفی میکسانی که نقش مردم را در نحوه تأثیر گذاری بر ولایت حاکم مشور

، در حقیقت برای مردم در تعیین حاکم و مشروعیت )۱۶۳و  ۷۱-۷۰ق،۱۴۲۲(موسوی، خلخالی، 
دینی حکومت او نقشی قایل نیستند؛ این دیدگاه در حقیقت ناظر به چگونگی انتخاب حاکم 

 قنیست؛ چون حاکم بر اساس این دیدگاه قبلا توسط امام معصوم انتخاب شده و بعد از تحق
حکومت است که وظیفه مردم آشکار گشته و نوبت به کیفیت تأثیرگذاری نقش مردم در 

های حکومت در رسد که این نقش نیز همان تعیین و سوق دهی سیاستحکومتِ حاکم می
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 قالب مشورت با حاکم است.
. )۴۲۸(جوادی آملی، همان، گویند کسانی که از دوگانه مشروعیت و مقبولیت سخن می

 کنند. یعنیمردمی ولایت حاکم را مقدمه تحقق خارجی ولایتش حاکم معرفی می مقبولیت
تحقق خارجی حاکمیت مشروع دینی منوط به خواست، اراده و مقبولیت مردمی است. در این 
دیدگاه نیز، مردم در اصل مشروعیت دینی ولایت حاکم نقشی ندارند بلکه نقش مردم در 

آن است؛ لذا اگر مردم حکومت دینی نخواستند مشروعیت سازی و مقدمه برای برپایی زمینه
بیند بلکه این مردم است که با تمردشان عصیان نموده و ولایت حاکم خدشه و آسیبی نمی

 مستحق عقاب خواهند شد.
برخی دیگر برای تبیین مشروعیت الهی و مردمی ولایت حاکم، بین مشروعیت 

تفاوت قایل شده، اولی را الهی و  وحاکمیت با مشروعیت منصوب و شخص حاکممنصب
بر همین اساس گفته  )١٦٩؛ پیروزمند، همان، ١٧١ق، ١٤٢٤(حائری، اند دومی را مردمی شمرده

ی کند، شخص خاصشود نصوصی که فقها را در عصر غیبت به عنوان نائبان امام معرفی میمی
 عالم و فقیه بیانها و خصوصیات را برای عنوان کند بلکه یک سری ویژگیرا مشخص نمی

کند پس هر فقیهی که این صفات در وجودش متبلور گردد، او نائب امام و حاکم شرع می
 خواهد بود.

از آنجای که تعدد حکومت و حاکمیت امری است ناممکن و خود موجب هرج و مرج 
ه یاست؛ لذا باید یکی از فقهای جامع الشرایط از میان فقهای جامع الشرایط موجود یا چند فق

 دار امربه صورت شورایی در فرض ولایت شورایی از میان فقهای جامع الشرایط موجود عهده
دار شوند، این جا است که ولایت گردند. اما این که کدام فقیه یا فقهایی باید این مهم را عهده

 د تاکننقش مردم در تعیین حاکم از میان افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت اهمیت پیدا می
یت مردم با انتخاب خویش ولاجا است که ولایت بالقوة فقیه را به ولایت بالفعل برساند. این

رای بسازند، حاکم را در شخص فقیه انتخاب شده تعیّن بخشیده و از دیگر فقها ساقط می
همین باید بین مشروعیت جایگاه و شخصیت حقوقی ولایت حاکم، و مشروعیت شخصیت 

ییم مشروعیت شخصیت حقوقی و مقام ولایت حاکم حقیقی حاکم تفاوت قائ ل شده و بگو
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به تعبیر دیگر انتخاب مردم به  الهی و مشروعیت شخصیت حقیقی حاکم مردمی است.
بخشد همان گونه که انتخاب امام معصوم به منصب حاکم شخص حاکم مشروعیت می

 مشروعیت بخشید است.
نظریه مردم سالاری دینی با دیدگاه تکمله مشروعیت بیشتر از هرجایی دیگر در بیانات  

شود و ایشان نوعا در مراسم سالگرد رحلت امام رهبر معظم انقلاب اسلامی مشاهده می
 اند برای دو کتاب برای دسترسی بهها و زوایای بحث را بازنمودهخمینی به آن پرداخته و گوشه

 های بنیادین(مدیریت پژوهشهای ایشان رجوع نمود. توان به متون سخنرانیمیبیانات رهبری 

 .ش)١٣٩٤ش؛ باطنی، ١٣٩٠ها، معاونت پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
بنابراین خواست مردم، مجوز تشکیل حکومت اسلامی است و اگر مردم به دنبال حکومت 

ای برای ایجاد و محقق ساختن حکومت اسلامی ندارد. پس ما اسلامی نباشد، فقیه نیز وظیفه
در نظریه مردم سالاری دینی با دو گونه حق مواجه هستیم حق حاکمیت که از مجرای شریعت 

یط واگذار شده است و حق گزینش از بین فقهای جامع الشرایط موجود به فقهای جامع الشرا
وقتی حق «که بازهم از مجرای شریعت به مردم واگذار شده است، چنان که گفته شده: 

حاکمیت وابسته به اذن الهی شد، در عصر غیبت، خداوند عالَم و شارع مقدس طبق مبنای 
کند حقوقی برای مردم ر عرض هم جعل میولایت فقیه در بحث حاکمیت دو دسته حقوق را د

و حقوقی برای حاکم منصوب. مشروعیت این حقوق وابسته به هم نیست. مشروعیّت حقوق 
مردم وابسته به اذن ولی فقیه نیست و بالعکس، بلکه همان طوری که ولی فقیه مشروعیت خود 

. کنند نه ولی فقیهیافت میکند مردم نیز حقوق خود را از شارع دررا بلا واسطه از شارع اخذ می
در واقع موضوع حاکمیت دو چهره دارد یک چهره آن به ولی فقیه مربوط است و چهره دوم به 

  )٥٨ش، ١٣٨٥فرد، (جعفرپیشه» مردم مربوط است

 نتيجه

 رفت: توان نتیجه گبیت بیان شد میاز آنچه تا کنون در رابطه با قلمرو آزادی از دیدگاه فقه اهل
 بیت آزادی انسان به عنوان یک اصل مورد پذیرش است.اهل در فقه. ۱
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بیت تا جایی که این آزادی با سعادت و خوشبختی ابدی انسان براساس فقه اهل. ۲
در تنافی و تعارض نباشد پذیرفته شده است. هرجای که رفتار و  (خوشبختی دنیوی و اخروی)

 جا مرز و نهایت آزادی اوست.کرد انسان منافی با سعادت ابدی خودش یا دیگران باشد آنعمل
بیت آزادی نه هدف نهایی بشریت که وسیله هموار ساختن بر اساس مکتب و فقه اهل. ۳

هایی بشر است که خداوند منان آن هدف اصلی مسیر برای رسیدن به سعادت ابدی و کمال ن
کْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ «...را برای انسان ترسیم نموده، از آن تحت عنوان 

َ
هِ أ  »وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّ

های که برای آزادی، ذکر شده است معیار یاد نموده است. لذا در تمام ابعاد و شاخه )۷۱(توبه/
یق آزادی، مضر بودن و تعارض داشتن آن با سعادت دو جهانی خود شخص یا در تقیید و تضی

 باشد. دیگران و جامعه می
بیت، آزادی سیاسی هرچند در آغاز با نظریه انتصاب الهی حاکم در مکتب اهل. ۴

گردد بر اساس نظریه مردم سالاری شود، اما با کمی تعمق و دقت روشن میمتعارض دیده می
ریه پذیری بین نظو قرائتی از نظریه انتصاب الهی امام است، هماهنگی و هم دینی که تبیین

 نصب الهی امام و حاکم با آزادی سیاسی موجود و برقرار است.
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 هانوشتپي

 ............................................................................................................................................  
توان به منابع تفصیلی فقهی از قبیل المبسوط شیخ طوسی، السرائر ابن ادریس تر میر.ک. برای اطلاع دقیق. ۱

الاسلام محقق حلی، تذکرة الفقها و علامه حلی، مسالک الافهام شهید ثانی جواهر الکلام حلی، شرایع 
 محقق نجفی و... مراجعه نمود.

د اما پذیرنقابل ذکر است، برخی بین آزادی عقیده و آزادی اندیشه تفاوت قایل شده، آزادی اندیشه را می. ٢
(پیرامون انقلاب اسلامی، توان از شهید مطهری له میپذیرند نه مطلق. از آن جمآزادی عقیده را مشروط می

و دکتر مصطفی عبدالواحد (الحریة الرأی فی الاسلام مفهومها و ضوابظها ) ۵۵-۵۴و کتاب جهاد،  ۹۱-۱۳۶
 ) نام برد.۵۸-۳۹و مجالاتها فی ضوء الکتاب و السنة 

توان از منابع ذیل یاد نمود. طباطیایی، سیدمحمدحسین، آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی، از جمله می. ۳
ت)؛ منش آن را تهیه و تنظیم نموده اس(این کتاب برگرفته از تفسیر المیزان است که علیرضا فراهانی ٦٩-٢٣

ن، آزادی در فقه و حدود آن، قدردان قراملکی، محمد حس؛ ٩٦-٨٧سبحانی، جعفر، آزادی و دین سالاری، 
 ؛ و...۳۵۴-۹۳؛ سروش، محمد، آزادی عقل و ایمان، ۱۱۰-۱۵۴

توان به کتب مستقلی که در این باب تدوین شده مراجعه نمود مانند برای مطالعه بیشتر در این رابطه می. ۴
» آزادی، عقل و ایمان«اثر جعفر سبحانی؛ « آزادی و دین سالاری«اثر ناصرکاتوزیان؛ » آزادی اندیشه و بیان«

  اثر محمد سروش؛ و...
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 كتابنامه

 ............................................................................................................................................  

یم  قرآن کر
 نهج البلاغة.

اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، تحقیق: مجتی 
 ق.۱۴۰۳آقا حسین یزدی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چ.اول،  -پناه اشتهاردیعلی -عراقی

کتاب المکاسب، تحقیق: گروه پژوهش در کنگره، کنگره جهانی بزرگداشت انصاری، مرتضی، 
 ق.۱۴۱۵شیخ اعظم انصاری، قم، چ.اول، 

باطنی، سید محمد امین، امام بزرگوار ما (متن بیانات رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله 
موسسه ش)، ۱۳۹۳تا ۱۳۶۹ای در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی از العظمی خامنه

 ش.۱۳۹۴موسسه فرهنگی بشارت، تهران، چ.اول،  -های دفاع مقدسحفظ و نشر ارزش
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چ.اول، 

 ق.۱۴۰۵
بحر العلوم، محمد بن محمد تقی، بلغة الفقیه، منشورات مکتبة الصادق، تهران، چ.چهارم، 

 ق.۱۴۰۳
پیروزمند، علیرضا، نظام معقول تحلیل مبنایی نظام ولایت فقیه با نگاهی به نظرات منتقدان، 

 ش، چ.اول۱۳۷۸تهران، سازمان انتشارات کیهان، 
جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل 

ی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چ.اول، بیت علیهم السلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام
 ق.۱۴۲۶

های فکری نظریه ولایت فقیه، بوستان کتاب، قم، چ.دوم، فرد، مصطفی، چالشجعفرپیشه
 ش.۱۳۸۵

جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، قم، چ.چهارم، 
 ش.۱۳۸۳

 ق.۱۴۲۴عصر الغیبة، مجمع اندیشه اسلامی، قم، چ.دوم، حائری، سید کاظم، ولایة الأمر فی 
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حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: عبدالحسین 
 ق.۱۴۰۸محمدعلی بقال، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چ.دوم، 

ت احلی، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، تحقیق: فارس حسون، دفتر انتشار
 ق.۱۴۱۰اسلامی، قم، چ.اول، 

حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 
 ق.۱۴۱۴مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چ.اول، 

 ق۱۴۱۶حکیم، سید محسن، مستمسك العروة الوثقی، مؤسسة دار التفسیر، قم، چ.اول، 
 ا.تجا، بیی، مصباح الفقاهة، تقریر: محمدعلی توحیدی، بیخویی، سید ابو القاسم موسو

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، در آمدی بر حقوق اسلامی، سامان مطالعه و تدوین کتب علوم 
 ش.۱۳۶۸، تهران، چ. اول، »سمت«ها انسانی دانشگاه

انتشارات دفتر روزنتال، فرانس، مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان، ترجمه: منصور امیراحمدی، 
 ش.۱۳۷۹تبلیغات اسلامی، قم، چ.اول، 

رستمیان، محمدعلی، حاکمیت سیاسی معصومان، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، قم، چ.اول، 
 ش.1381

 ش.۱۳۸۴سبحانی، جعفر، آزادی و دین سالاری، مؤسسه انتشارات امام صادق، قم، چ.اول، 
 ش.۱۳۸۱مجلس خبرگان رهبری، قم، چ.اول، سروش، محمد، آزادی، عقل و ایمان، دبیرخانه 

 صفار، حسن، چندگونگی و آزادی در اسلام، ترجمه: حمیدرضا آژیر، نشر بقیع، بیتا.
طباطبایی، سید محمد حسین، آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی (این کتاب برگرفته از متن تفسیر 

و ترجمه شده است) ترجمه و  المیزان است که سخنان علامه در موضوع آزادی جمع آوری، تنظیم
 ش.۱۳۸۱تنظیم: علیرضا فراهانی منش، دفتر انتشارات اسلامی، چ.دوم، 

 های از شهیدطباطبایی، سید محمدحسین اصول فلسفه و روش رئالیسم، با مقدمه و پاورقی
 تا.مرتضی مطهری، دفتر انتشارات اسلامی، قم، بی

، تحقیق: سید محمد تقی کشفی، المکتبة طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة
 ق۱۳۸۷المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، چ.سوم، 

 ق ه ۱۴۰۷طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چ.چهارم، 
عاملی، زین الدین بن علی، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، تحقیق: گروه پژوهش 
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 ق.۱۴۱۳سه معارف اسلامی، ناشر مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، چ.اول، موس
عبدالواحد، مصطفی، حریة الرأی فی الاسلام مفهومها و ضوابطها و مجالاتها فی ضوء الکتاب و 

 م۲۰۱۰اسکندریه، چ.اول،  -السنة، دار السلام، قاهره 
جمهوری اسلامی ایران،  پور گرجی، محمود، کاربرد روش چشم انداز در آزادی سیاسیعلی

 ش.۱۳۹۲پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، چ.اول، 
 ش.۱۳۸۲قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، بوستان کتاب، قم، چ.اول، 

قدردان قراملکی، محمدحسن، پاسخ به شبهات کلامی دفتر دوم دین و نبوّت، انتشارات 
 ش.1387اول، .تهران، چپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 

کاتوزیان، ناصر، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 
 ش.۱۳۸۲تهران، چ.اول، 

کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت 
 ق.۱۴۱۴، چ.دوم، ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قمعلیهم السلام

حدیث ، دار الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: پژوهشگران مرکز تحقیقات دار الحدیث
 ق.۱۴۲۹للطباعة و النشر، قم، اول، 

لکزایی، شریف، آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری وآیت الله بهشتی، بوستان کتاب، قم، 
 ش.۱۳۸۲چ.اول، 

المکاسب و البیع، تقریر میرزا محمد تقی آملی، دفتر انتشارات  نائینی، میرزا محمد حسین،
 ق.۱۴۱۳اسلامی، قم، چ.اول، 

علی  -نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تحقیق: عباس قوچانی
 ق.۱۴۰۴آخوندی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چ.هفتم، 

، دار إحیاء التراث تحقیق: جمعی از محققان بیروت)، -مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار(ط
 ق.۱۴۰۳، چ.دوم، ، بیروتالعربی

ا، ههای بنیادین معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهمدیریت پژوهش
پژواک ولایت امام خمینی در نگاه مقام معظم رهبری، دفتر نشر معارف، قم، چ.دوم، تابستان 

 ش.۱۳۹۰
ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چ.اول، ی، محمدتقی، آزادی ناگفته ها و نکتهمصباح یزد
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 ش.۱۳۸۱
مصطفی وهبی العاملی، مالک، الحریة الفکریة السیاسیة فی ظل الحکم الاسلامی، دار الهادی، 

 م.۲۰۰۲بیروت، چ.اول، 
 ش.۱۳۷۳مطهری، مرتضی، انسان و سرنوشت، انتشارات صدرا، تهران، چ.سیزدهم، 

 ش.۱۳۶۱مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، انتشارات صدرا، تهران، چ. اول، 
 ش.۱۳۷۳مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، انتشارات صدرا، تهران، چ.هشتم. 

 ش.۱۳۶۱مطهری، مرتضی، جهاد، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 
 ق.۱۴۲۹.اول، علی، حکومت دینی و حقوق انسان، ارغوان دانش، قم، چمنتظری، حسین

علی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه: محمود صلواتی، ابوالفضل منتظری، حسین
 ق.۱۴۰۹شکوری، مؤسسه کیهان، قم، چ.اول، 

موسوی خلخالی، سید محمد مهدی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ترجمه: جعفر الهادی، 
 ق.۱۴۲۲دفتر انتشارات اسلامی، قم، چ.اول، 

بیب الله پیمان ح -ها شهید آیت الله دکتر بهشتی، میزگرد (آیت الله بهشتی ار و اندیشهبنیاد نشر آث
نور الدین کیانوری)، آزادی، هر ج و مرج، زورمداری، نشر بقعه، تهران، چ.دوم،  -مهدی فتاپور  -

 ش.۱۳۸۶
 ش.۱۳۹۰یزدی، حسین، آزادی از نگاه استاد شهید مطهری، انتشارات صدرا، تهران، چ.پنجم، 


